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  چكيده    
به بررسي  جانسون -نظريه استعارة شناختي ليكاف در اين مقاله با استفاده از

معشوق تغزلي و سمبليك  ةهاي موجود در شعر حسين منزوي درباراستعاره
دهد كه منزوي، در ناخودآگاه خود به پرداخته شده است. نتايج اين گفتار نشان مي

ِ نگرد. اين نگاه استعارهگر ميني و روشنانواع معشوق به مثابه يك موضوع نورا اي
اجتماعي و -توان وابسته به زيرساخت سياسيغالب در اشعار منزوي را مي

، نمود اساطير و نمادهاي جهاني در دنياي ذهن و شعر او در هنگام فرهنگي جامعه
  سرايش شعر دانست. 
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  درآمد
هايي كه با استعارهشناختي يا مفهومي را اولين بار ليكاف و جانسون در كتاب  ةاستعار

مطرح كرد. اين ديدگاه برخلاف هر سه   )Metaphor we live by( كنيمها زندگي ميآن

 ةك و تجربدر«ديدگاه كلاسيك استعاره است. استعاره در ديدگاه، ليكاف و جانسون يعني: 

و به عبارتي ديگر، استعاره از اين نقطه ) Lakoff, 1980 :5( »چيزي برحسب چيز ديگر

 و گانيانديش ايمسئله بلكه نيست؛ ادبي زبان مختصِ و زباني ةمسئل يك صرفاً«نظر: 

دو اساساً استعاره تنها يك به نظر اين . زبان در نه است ذهن آن در جاي كه است مفهومي

شود، نيست. استعاره از ديد ليكاف، فرآيندي نشين چيزي ديگر در شعر ميكه جا ابزار

گيرد. در ديدگاه شناختي است كه به جاي زبان در انديشه و تفكر و ذهن آدمي شكل مي

ها از همان ابتداي آفرينش كاركردي استعاري داشته است و دارد. ها زندگي انسانآن

ها نيز اند كه گاه انسانايي خرد و كلان تشكيل دادههها را استعارهانديشيدن و زندگي آدم

ها آن ةاند و در زندگي روزمرها شكل گرفتهخود از آن آگاه نيستند و تنها در ذهن آن

  :است شناختي به قرار زير ةاستعار ةدربار ليكاف نظريات شود. اساساستفاده مي

 اين. ٢ .هستند مفهومي هاياستعاره از سطحي و عيني نمودي زباني هاياستعاره. ١« 

 دريافت و درك راه تنها هااستعاره. ٣ .است بشر ةروزان يهاتجربه از برگرفته هااستعاره

فراتر از كتاب  در ترنر و ليكاف ) ٢٧٢: ١٩٨٠همان،(» هستند ناملموس و انتزاعي هايانديشه

 گفتار از هايينمونه كمك با و دادند بسط استعاره بابِ در را نظريات خود عقل سرد

 استعاري شكل به مرگ و زندگي، زمان، مانند بيشتر مفاهيم كه نشان دادند شعر، و روزمره

 نشان توجه شعري هاياستعاره به بررسيِ خود رويكرد شناختي در هاآن. شوندمي درك

 و است قراردادي هايبا استعاره آشنايي و فهم مستلزم شعري هاياستعاره درك زيرا دادند؛

دهند. را بسط مي هاآن و گيرندمي بهره روزمره زبان در عادي هاياستعاره از هم اعرانش

 ما تجربيات و همگاني، مشترك هايتجربه كاربرد با شاعران«گويد: ليكاف در اين باره مي

 و كشندچالش مي به را ما تفكر طرزِ كاوند،مي را پيامد باورهايمان كنند،مي برجسته را

 بايد ما خلاقيّت شاعرانه، ارزش و ذات فهمِ  براي. كنندمي نقد ا ر ما هايايدئولوژي

   .: مقدمه)١٩٨٩(ليكاف و ترنر،  »بشناسم را خود تفكر هاي عاديشيوه
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  ادبيات پژوهش

اي از روابط دو قلمرو حسي و ذهني است كه به مفهومي، مجموعه ةهر استعار« -

كاف و جانسون با استفاده از يكي از مفاهيم صورت متناظر نسبت به هم قرار دارند. لي

نگاشت استعاري  ةناميدند. به عبارت ديگر به وسيل mapping رياضي اين رابطه را نگاشت

بريم و آن را مفهومي و هاي يك قلمرو را به قلمرو ديگر ميساختار مفاهيم و ويژگي

يان قلمروهاي متناظر كنيم. به اين ترتيب ليكاف در اصل استعاره را نگاشت متجسمي مي

اي از تناظرهاي مفهومي و نه يك كند و هر نگاشت را مجموعهدر نظام مفهومي تعريف مي

  . )٢٤١: ١٣٩١(به نقل از هاشمي،  »داندصرف مي ةگزار

نور و  ةهاي تصويري تمامي تصاويري است كه در زير مجموعمنظور از خوشه-

  .ترپايين يد، البته گاه با كيفيتگيرد و همان كاركرد را دارخورشيد قرار مي

  
  ي پژوهشهاپرسش

هاي شعر منزوي است. با توجه به ديدگاه ترين موتيفعشق، معشوق و عاشق اصلي .١

شناختي يا مفهومي، برآنيم تا بدانيم، اين سه عنصر اصلي  ةليكاف و جانسون در باب استعار

شوند؟ و به طور كلي، منزوي به شعر منزوي، در ناخودآگاه ذهن او چگونه انديشيده مي

  نگرد؟هايي ميمعشوق با چه گزاره

در ادبيات كلاسيك، معشوق بيشتر و اغلب سه نقش معشوق زميني، آسماني و مذكر . ٢

هاي گوناگوني دارد. دانيم، در ادبيات معاصر، معشوق نقشگونه كه مي. همان)١(داشته است

هايي را دارا ختي، معشوق شعر منزوي چه نقششنا ةبرآنيم تا مشخص كنيم براساس استعار

  باشد؟ تغزلي است يا سمبليك يا هر دو؟ مي

  

  بحث و بررسي
  الف) طبيعت در شعر معاصر

هاي مختلف ادبيات فارسي عنصر كم و طبيعت و مظاهر آن از ديرباز در طول دوره

چه اي طبيعت با آنهبيش ثابتي بوده است. شاعر يا نويسنده با استفاده از مظاهر و زيبايي

پردازد و از حاصل بين محاكات و طبيعت، گذرد، به محاكات ميدر دنياي ذهن خود مي
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يك تصوير نمادين و رمزي از  ةاراي«آيد. فتوحي در اين باره معتقد است: شعر به وجود مي

هاي طبيعي مانند سنگ، شود؛ يعني شاعر پديدهشاعران ديده مي ةاشياء طبيعي در كار هم

گيرد تا به مفهوم نامحسوسي كه در ذهن گل، ماه، دريا، درخت، ستاره و ... را به كار مي

. شعر )١٩٠: ١٣٨٩(فتوحي،  »دارد، تجسم ببخشد و آن را محسوس و قابل درك سازد

برد و هم با دنياي حاصل از طبيعت و تفكر شاعر، مخاطب را هم به درون طبيعت مي

ها و گيرد و با چشمجا به جاي شاعر قرار مياطب در اينكند. مخشعري آن شاعر آشنا مي

انديشد و دنياي جديدي در برابر او گشوده آن مي ةنگرد و دربارذهن او به طبيعت مي

بيداري در برابر نوعي  ةشاعر در لحظ ةديد ويژ«شود. شفيعي در اين باره معتقد است: مي

كشاند، جهاني كه تازگي دارد و با ر ميارتباط ميان طبيعت و انسان ما را به جهاني ديگ

كه اجزاء آن عادي و ساده و در دسترس همه كس هست، نوع تركيب آن، يعني طرز اين

 »تخيل او ةپيوند برقرار كردن شاعر ميان انسان و طبيعت چيزي است تازه و پرداخت

ها به آن . ميزان توجه شاعران به ارتباط و چگونگي و طرز نگاه)٢: ١٣٨٣(شفيعي كدكني،

در سبك خراساني، شاعر به «هاي مختلف، متفاوت است. براي مثال طبيعت در بين سبك

كلّيّت خارجي اشيا نظر دارد؛ اما شاعر سبك هندي در جزئيات نازك و ظريف اشيا نفوذ 

دهد و طبيعت را براي بيان احساس و ذهنيت ها حس و حيات انساني ميكند، به آنمي

برد و شاعر سبك د. بنابراين شاعر سبك خراساني به تشبيه پناه ميكشخود به ميان مي

با طبيعت در اختيار شاعر  پيوندزيرا زبان استعاري قابليّت بيشتري براي  هندي به استعاره

كشد، اما شاعر سبك دهد. شاعر سبك خراساني طبيعت را عيناً به تصوير ميقرار مي

كند و دست به نيات خود يك معادله برقرار ميهندي ميان اجزاء طبيعت با روحيات و ذه

زند. در بيت اسلوب معادله كه در واقع يك تشبيه مركب است، شاعر ميان مضمون بندي مي

. در )١٢٧: ١٣٨٩(فتوحي،  »كندذهنيّت و احساس خود با طبيعت نوعي مطابقت برقرار مي

اي ند؛ اما به گونهكگري ميادبيات معاصر نيز باز هم طبيعت در شعر شاعران جلوه

تر. زرقاني معتقد است، طبيعت و طبيعت گرايي در شعر معاصر با نمودار زير متفاوت

شخصيت بخشي به عناصر - ٢ ←طبيعت ةتوصيف شاعران- ١«مطابقت فراواني دارد: 

ميان  ةاز بين رفتن فاصل - ٤ ←سمبليك كردن طبيعت و عناصر طبيعي-٣ ←طبيعت

هاي مختلف تلاقي شاعران معاصر با طبيعت است. ا شيوههشاعر با طبيعت. اين-انسان
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گرايي شاعران معاصر را براساس اين نمودار ارزيابي كرد. هر هنري طبيعت ةتوان سلطمي

چه تمايل شاعر به طرف بخش پاياني اين نمودار بيشتر باشد، ارزش هنري شعر او بالاتر 

هاي خود ها و شگفتيتمام زيبايي . در شعر منزوي طبيعت با)٥٧٥: ١٣٨٤(زرقاني،  »است

شاعر با طبيعت از بين رفته و با او يكي -ي بين انسانتوان گفت كه فاصلهنمودار شده و مي

دهد. در عشق تشكيل مي ةترين ركن شعر منزوي را مقولشده است. در كنار طبيعت، اصلي

 و پردازدمي عشق ايشست به شعرهايش در او«اند: تأييد اين نكته همين بس كه برخي گفته

 پر عشق، شايد كه ايگونه به دارد؛نمي بر كار اين از دست نيز شعرهايش آخرين تا

عاشق و  عشق، معشوق، .)٥٩: ١٣٨٧ كرماني،( »باشد منزوي اشعار در واژه بسامدترين

دهد. در اين ميان، معشوق را تشكيل مي منزويتوصيف روابط بين اين دو ركن اصلي شعر 

عشق، معشوق و عاشق  ةي شاعرِ عاشق است. در شعر منزوي طبيعت با مقولهست ةهم

قابل  ةترين نكتبه اشعار وي بيندازيم، بارزترين و مهم گذراپيوند عميقي دارد و اگر نگاهي 

هاي وي با عناصري از طبيعت در اين باره توجه، توجه فراوان او به عشق و تصويرسازي

ه در شعر منزوي از بسامد بسيار بالايي برخوردار است، اي كاست. يكي از مظاهر طبيعي

هاي شبيه به آن مانند آفتاب، ستاره، ماه، چراغ، فروغ و نور و خصوصاً خورشيد و پيوست

و به مفهوم  ايمكناره گرفته... است. ما در اين مقاله از ديگر مظاهر طبيعت در شعر منزوي 

  .ايمرداختهاستعاري نور و خصوصاً خورشيد در شعر او پ

  

  مفهومي نور  ةمنزوي و استعار ب) شعر
چه بيشتر از همه در اشعار منزوي قابل بررسي است، مفهوم از بين مظاهر طبيعت آن

آتش است. در اين  ويري آن مثل خورشيد، ستاره، چراغ وهاي تصنور با تمام خوشه

ايم كه منزوي با هنگارش براساس ديدگاه استعاري ليكاف، نور را يك استعاره فرض كرد

كشد و از جهت ديگر با تحقيق و تأمل هايي را به تصوير مياين استعاره، مفاهيم و حقيقت

توان به اين نكته پي برد كه او در اند، ميدر اشعاري كه حول محور اين استعاره شكل گرفته

م ادعا كنيم كه توانيها به تكامل و شناخت و فرديّت آدمي توجه دارد. نمياغلب اين استعاره

تكامل شخصيّت آدمي بوده است؛ چراكه او بيشتر  ةمنزوي در اشعارش در پي نمود نحو

عاشقانه سراست؛ اما با تدبر در مفاهيم برخي از مكاتب كه به تكامل و شناخت انسان 
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 Carl) ١٩٦١-١٨٧٥( توجه دارند از جمله مكتب روانكاوي تحليلي كارل گوستاو يونگ

Gustav Jungها او توانيم اين ادعا را داشته باشيم كه در اين استعارهانكاو سوئيسي مي؛ رو

چه در پي يك انسان شناسي نامحسوس، خودانگيخته و نمود تكامل اوست. با توجه به آن

اي كه اگرچه استعاره«توان يك كلان استعاره را يعني: آيد، ميچه در زير ميگفته شد و آن

يك متن micrometaphors  هايابد؛ ولي به تمام خرده استعارهيخود، بازنمود صوري نمي

  بر كل اشعار منزوي حاكم دانست:  )Kövecses, 2010: 57( »بخشدانسجام مي

  

  ) تكامل، نوري و بصري است١-ب

ي هاگيرند. خردههايي ديگر شكل ميدر شعر منزوي، اين كلان استعاره با خرده استعاره

  اند، عبارتند از:ن استعاره را تشكيل و انسجام دادههايي كه اين كلااستعاره

  .مانند معشوق تغزلي هاي تصويري ديگر خورشيد و خوشهنور و  الف)

مانند معشوق سمبليك كه خود شامل  هاي تصويري ديگر خورشيد و خوشهنور و  ب)

  شود:سه بخش مي

  معشوق ازلي و خدا     مانندنور و خورشيد  -١

- معشوقي كه قهرمان ملي يا مبارز سياسي مانندجهاني خورشيد  نور و نمادهاي -٢

  اجتماعي است.

  تايپ آنيما يا مادر مثالي.نور و نمادهاي جهاني خورشيد به عنوان آركي -٣

گونه كه به صورت خلاصه گفته شد، رسيدن به خورشيد وار است و همانخورشيد دايره

ن رسيدن به تكامل است. جالب است و برخورداري از نور در ناخودآگاه منزوي، هما

رشد و تكامل  ةآخرين مرحل(بدانيم كه از نظر برخي محققان، قرار گرفتن در مسير فرديّت 

 به يا همان فرديّت »خود«و تكامل دروني شخصيّت با دايره ارتباط عميقي دارد. ) انساني

 .ماندالاست ياند،نمامي باز را »فرديّت« كه نمادي ترينمهم. شودمي ظاهر نماد صورت

 همه شامل آن تمثيلي ةحيط اسرارآميز، ةحلق معناي به سانسكريت است لغتي ماندالا«

 يا هاحلقه ةهم شكل، كروي يا وارشعاع هايهيأت و تشيكلات متحدالمركز، منظم اشكال

بيلكسر كه كتابي  .)١١٨-١١٩: ١٣٥٦ فوردهام،( »شودمي مركزي ةنقط داراي هايچهارگوش

مكتب روانكاوي يونگ نگاشته و به تحليل آرا و نظرات او پرداخته است، معتقد  ةدربار



 ٣٩□  ٣٣-٦٧ صص      پورعليمريم اسم   بررسي استعارة شناختي نور در اشعار حسين منزوي 

شوند: كودكاني تصاوير ماندالا در تجربيات رواني اين دسته از بيمارنش حادث مي«است: 

كه والدينشان قصد طلاق از يكديگر دارند، بيماران روان گسيخته كه مفاد ضمير 

شود و نيز بزرگسالاني كه بايد با ان سرازير ميچون سيل به ذهنشناخودآگاهشان هم

(بيلكسر،  »كندشان سازگار شوند. به سخن ديگر، ماندالا بي نظمي را به نظم تبديل ميسايه

گويد: مييابد. بيلسكر در اين باره وار متعددي نمود ميماندالا با اشكال دايره ).١٤٨: ١٣٨٨

شود كه معمولاً چهار يا هشت يا شخص ميستاره يا صليب ممركز شكل با يك خورشيد، «

كه يونگ نيز » راز گل زرين«در كتاب  ).١٤٩(همان:  »انددوازده پرتو نور از آن ساطع شده

گر الهي يا جسم الماس جلوه ةبر آن مقدمه و شرحي نوشته است: خويشتن به صورت ميو

نيز Beaucorps, Monique de) ( دوبوكور .)١٥٠: ١٣٨٣ويلهم، رجوع شود به (شده است 

دايره و مركز از جمله رمزهاي «دايره و ارتباطش با تكامل و كلّيّت معتقد است:  ةدربار

شوند. درخت زندگي و مار در زماني اساطيري و در بهشت روي زمين اساسي محسوب مي

ها، ابديّت به ها و نگاهبانان مركز بودند. در غالب تمدنكه مستدير توصيف شده، نشانه

شود. شكل مدور دايره و چرخ و اروبوروس، ماري كه دمش را گاز گرفته، تصوير ميشكل 

 »ترين جهات زندگي يعني وحدت، كلّيّت، شكفتگي و كمال استنمودار يكي از مهم

مفهومي نور و خصوصاً خورشيد به  ةدر زير با توجه به استعار. )٧٧: ١٣٧٦(دوبوكور، 

ون تصويري آن مثل ستاره، چراغ، ماه و ... كه به هاي گوناگبررسي اين ماندالا و خوشه

  پردازيم:ها نيز ماندالا هستند، مينوعي اين

  

  ) نور و خورشيد به مثابه معشوق تغزلي٢-ب

اً زمين از ديرباز خصوص ةخورشيد به عنوان بزرگترين عامل و فاعل نور وگرما در كر

ت. مردم دنياي باستان به خورشيد سزايي برخوردار بوده اسدر دنياي باستان از اهميّت به

كند يا از تازد؛ اما بشر اوليه كه زراعت ميخورشيد در آسمان مي«اند. نگاه اساطيري داشته

برد، چشمش به آسمان بود كه خورشيد را ترسد يا از گرماي خورشيد لذت ميتاريكي مي

ها و باورها ين اساطير، قصهبعد، ا هاقرنببيند. او در فكر عرفان و اساطير عرفاني نبود؛ اما 

(غراب،  »يابدها را ميشود و به همين جهت قابليّت پذيرش بسياري از ايدهتر ميمنبسط

. در اساطير ايران نيز خورشيد از جايگاه برتري نسبت به ديگر اجرام آسماني )٢١٥: ١٣٨٤
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ه سوي شرق يعني دوم و سوم پيش از ميلاد، مردگان را ب ةها در هزارايراني«برقرار است. 

توان به اهميّت آفتاب نزد آنان پي كردند؛ لذا ميكند، دفن ميبه طرفي كه خورشيد طلوع مي

ها خورشيد از زمين بيرون آمده و پس از طي خط سيري معين در آسمان برد. در نظر آن

به هاي زيرزميني با خدايان رفته و تمام شب را در دالانديگري از زمين فرو مي ةبه نقط

بخشيد، هست و نيست خود ها رنگ و رونق ميسر برده است. چون خورشيد به زندگي آن

پرداختند و آن هنگام كه به زندگي دانستند و به ستايش آن ميرا از وجود خورشيد مي

ان و موجب آوردند، خورشيد را سبب باروري زمين و پرورش گياهكشاورزي روي مي

. در اهميّت خورشيد همين بس )٢٠٧(همان:  »ها يافتندانبه انس گرم كردن و نيرو بخشيدن

اند. غراب در اين باره كه برخي پادشاهان مثل جمشيد به خورشيد نسبت داده شده

صفت شيد با خشئت كه صفت خور نيز هست، بدان سبب به او نسبت داده شده «گويد: مي

هاي ايراني جم با سطورهدر ا« ).٧٩(همان:  »النوع آفتاب بوده استكه جم در آغاز رب

. خورشيد هنوز نيز در )٥٣: ١٣٨٠(آموزگار،  »صفت شيد به معني درخشان همراه است

نقاطي از جهان مثلاً آفريقا از اهميّتي اساطيري برخوردار است. اندك اندك كه علم 

پيشرفت كرد و آدميان با طبيعت آشنا شدند، از اهميّت اساطيري آن كاسته شد؛ اما حذف 

خوريم. در ادبيات فارسي، و در دنياي معاصر نيز گاهي به نقش اساطيري آن بر مي نشد

خورشيد منبع پرتو افشاني و مظهر كمال و زيبايي و بلندي است كه جايگاه او فلك «

. خورشيد در )١٨٥: ١٣٧٥ياحقي، »(باشدچهارم، مأمن پيامبراني چون ادريس و عيسي مي

اي ز آن جهت كه مظهر زيبايي است، مستقيماً استعارهادبيات معاصر و در شعر منزوي ا

توان به دو بخش خورشيد در شعر منزوي را مي ةبراي زنان زيبارو قرار گرفته است. استعار

  خود معشوق و چشم معشوق تقسيم بندي كرد:

  

  خورشيد به مثابه معشوق) ١-٢-ب

و مواردي شبيه به  هايي مثل خورشيد، آفتاب، ستاره، ماهتوصيف معشوق با استعاره

اين، از ديرباز در ادبيات فارسي به صورت يك سنت ادبي در آمده است و تا زمان معاصر 

در ادبيات كلاسيك و  هايي از شعر شاعران شاخصنيز ادامه دارد. در زير به ذكر نمونه

  پردازيم:معاصر مي
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  خورشيد-
  فكن در شروان به شوري ندرا،ا خراسان كز  داد كه رخصت را تو مر خوبان خورشيد آخر اي

  )٩٩٠ :٢، ج ١٣٧٥ خاقاني،( 
ــاب اي ــن آفت ــاية اي و روش ــاي س   هم

  

  كنـي اگـر اسـت، تمام تو از نگاهي را ما  
  

  )٥٨٩ : ١٣٧٧ ، سعدي(
  چراغ:

  بايد چنين گوهر مرا افروزي، شب بس چراغي  بايد دلبرچنين مرا – ايزد نام به –خوبي زهي
 )٣٢٨ : ١٣٨٣ نظامي،( 

  ترخوش چنين بازار من، از جان و تو از بوس  من از رمّان و حوري من، از نهان و ينور
  )٩١٨ :٢ ،ج ١٣٧٥ (خاقاني،

  ستاره:

  ايگذشــته ســو آن از زردي آفتــاب گــر
  

ــام   ــا ســتارة آن پيغ ــه رعن ــا ب   رســان م
  

 )١٠٣٣ همان:(
  شمع:
  كجا تا جويانپروانه ،رويمي پنهان و شمعي  كجا تا جان از خوشتر اي رويمي خرامان خوش

  )٧٦٨ همان:(
  چگل شمع اي تو، پيش صفت پروانه منِ

  

  بـود تـو خطـاي نـه مـن گنه بسوزم گر  
  

  )٤٥٣ :١٣٧٧ سعدي،(
  ماه:

ــا ــرا ي ــر م ــه در ب ــاه آن ميخان ــد م   بري
  

  شكنم جاهمان جاستآن از من خمار كاين
  )٩٦٦ :٢ ،ج ١٣٧٥ خاقاني،(

  باشـد هـلال شـب يك ماهي به را ايام
  

  هلالــي ابرويــي هــر را دلســتان مــاه وان  
  

  )٥٧٩ : ١٣٧٧ سعدي،(
  شد؟ خواهي كه مهمان خوبي بدين ماه اي

  

  شـد؟ خـواهي كه مهمان نيكويي آيت وي
  

  )٣٢٧: ١٣٨٣(نظامي،
  تــو از خــوبي كنــون چــون آفتــابي

  تــو در زيبــايي آن رخشــنده مــاهي
  

  خُنُــك آن كــس كــه تــو بــر وي بتــابي  

  هيكجــــا تــــاريكي و تيمــــار كــــا
  

  ) ١٦٣: ١٣٤٩(گرگاني، 
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شود، اغلب معشوق ديده مي ةهايي كه در شعر كلاسيك دربارتصاوير و استعاره

اش به صورت يك تصاويري تكراري است و اصولاً تنها معشوق را آن هم از نوع تغزلي

كشند. تصوير شاعران كلاسيك از نور به اين صورت عنصر و موجود نوراني به تصوير مي

هاي گوناگون تصويري نور. در بسياري از موارد نيز يا ؛ حال با خوشه"تو نوري"است كه 

كند كه اين واژه، استعاره از فردي است آيد و مشخص ميمنادا مي» اي«خطاب و يا » ي«

كه عموماً معشوق مونث است و البته گاه نيز مذكر. در شعر شاعران معاصر نيز تلقي از 

قي شبيه آن از بسامد تقريباً بالايي برخوردار است. موارد معشوق به عنوان نور و مصادي

  هاست: زير برخي از اين نمونه

  ماه من چهره برافروز كه آمد شب عيـد-
  

  بايـد ديـدچـون مـاه تـو مـي ةعيد بر چهر
  

  )٢٤٥(شهريار، بي تا: 
  بيــا كــه بــا همــه نامهربانيــت اي مــاه-

  

  ديوردي و صـفا كـرخوش آمدي و گـل آ
.  

  )٢٤٣(همان: 
  شمع و ماه حاجت نيست بزم عاشقانت راه ب-

  

  

  تو ماه مجلـس آرايـي ،تو شمع مجلس افروزي  
  

  )١٠٩: ١٣٨٥(معيري، 
ترسم تو بيا امشب كه بس تاريك و تنهايم/ بيا اي روشني، اما بپوشان روي/ كه مي«-

  . )٢٨٢: ١٣٧٠(اخوان،  »ترسم همه از خواب برخيزندرا خورشيد پندارند/ و مي

كند آنات ت چراغات ميست/ كهگويي/ كه همين پر جاذبه لذات ديرينهراست مي«-

  . )١٥٤(همان:  »جاري را/آري، آري

چشم و نگاه  ةهايي است كه دربارهاي پرتكرار در شعر منزوي، استعارهيكي از استعاره

  د:شوآورد. اين نوع تصويرپردازي در شعر شاملو و شفيعي كدكني نيز ديده مييار مي

ـــد- ـــت خن ـــاب ةاي نگاه ـــامهت   ه

ــــه ــــادوان افروخت ــــت ج   اي نگاه
  

  هـــارنـــگ خـــواببـــر پرنـــد رنـــگ  

  هـــاهـــا، خورشـــيدها، مهتـــابشـــمع
  

  )١٦-١٧: ١٣٨٥(شفيعي كدكني، 
(شاملو،  »دردناك من بود چشمان تو ةچشمان تو شب چراغ سياه من بود/ مرثي«-

٢٩٣: ١٣٨٤(.  
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 ةدم همست/ خورشيدي كه/ از سپيدهميان خورشيدهاي هميشه/ زيبايي تو/ لنگري«-

  .)٤٥٣(همان:  »كندنيازم ميستارگان/ بي

  امشب ز پشت ابرها بيـرون نيامـد مـاه-
  

  بيرون بيا امشـب !،بشكن قرق را ماه من  
  

  )٣٩٣: ١٣٩٠(بهمني، 
  بيكران دشت اين در هنوز اممانده من -

  

ــا ــراغ از ت ــو چشــم چ ــرم ت ــراغ گي   راه س
  

  )١٢٢: ١٣٨١ نادرپور،(
برد، معشوق را به عنوان منزوي نيز به عنوان شاعري كه از نسل پيشين خود ارث مي

متقدم و معاصر بيند، منتها دو تفاوت بارز بين نگاه منزوي با شاعران يك موجود نوراني مي

شود. براساس كه اين تصوير در شعر او به كرّات و فراوان تكرار مياول اين-١وجود دارد: 

، نگاشتي با بسامد بالاست كه در »معشوق نوراني است«مي، نگاشت استعاريِ مفهو ةاستعار

- ٢شعر هيچ يك از شاعران معاصر و شاعران كلاسيك با اين بسامد تكرار نشده است. 

هاي منزوي در اين مورد، از نوع تصويرهاي نو و تازه است، نه كه تصويرپردازيدوم اين

ي فرهنگي پشتوانه«گويد: قاني در اين باره ميتكرار تصاوير شعري شاعران پيشين. زر

هاي مختلف و در سطوح از بهبهاني. او به مناسبت ترشعرش بسيار غني است و حتي غني

كند. البته ناگفته نماند كه اين مختلف شعرش را از فرهنگ و ادب كلاسيك پرمايه مي

باس و ابتكار نهاده نه گيري از ادب و فرهنگ كلاسيك خام نيست و او اصل را بر اقتوام

داند؛ . منزوي نير عشق را نور و معشوق را نوراني مي)٥٥٧: ١٣٨٤(زرقاني،  »فقط اقتباس

كند. در ادبيات كلاسيك اما مانند شاعران كلاسيك صرفاً به اين برقراري شباهت بسنده نمي

بين  شباهت ةفارسي، نگاه شاعران به عشق و نورانيّت معشوق صرفاً براساس يك رابط

زيباي معشوق و عنصري كه بتواند به خوبي اين زيبايي را شكل دهد، است؛ در حالي  ةچهر

عاشق ظلماني «و » معشوق نوراني است«، »عشق، نور است«كه در اشعار منزوي، نگاشتِ 

شك در ناخودآگاه او با دنياي اساطير و نمادها پيوند برداشت و مفهومي است كه بي» است

اين هماني نيست. به همين  ةانند شاعران كلاسيك در پي برقراري رابطيافته است. او م

دليل است كه اگر با نگاه استعاري ارسطو و كلاسيك در اشعار منزوي اين مهم را جستجو 

توانيم تمام ابعاد استعاري معشوق را در يك كلام بگنجانيم. كنيم، متوجه خواهيم شد كه نمي

خواهد به نام عشق پرچم برافرازد با اشقي است كه ميبراي مثال در شعر زير، منزوي ع

 ةگويد، من خود فاتح قلمعشوق بر تارك خورشيد؛ اما معشوق در گفتاري به او مي
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كند كه يك عمل، يك تفكر، يك الگو، يك ايده و ... را فتح ميخورشيدم. فاتح يعني كسي

 ةمعشوقي كه فاتح قلكننده داراي خصايص آن چيزي است كه فتحش كرده است. و فتح

شود. عاشق با برافراختن پرچم عشق، به خورشيد است، خود تبديل به خورشيد ديگري مي

هاي تاريك قد بكشد. تاريكي در برابر معشوق، خواهد از قلّهپشت گرميِ خورشيد مي

ويژگي مختص اوست و از جهت ديگر، خورشيد در آسمان مانع بزرگي بر سر راه تاريكي 

تر از آن. كه خود خورشيد است و به مراتب نوراني كند؛ چرارا معدوم مياست و او 

گفتم: به پاي خيزم و ديگر بار/ پرچم به «زدايد: خورشيدِ معشوق نيز تاريكي عاشق را مي

خورشيديم/  ةنام عشق برافرازم،/ با تو/ بر تارك طلايي خورشيد./ گفتي:/ ما فاتحان قل

: ١٣٨٩(منزوي،  »كشيدم از دل تاريكيمي تو،/ قد ميدل خوش دار!/ و من به پشت گر

اي به معشوق نكرده است؛ زيرا بايد ارسطويي، اساساً منزوي اشاره ة. براساس استعار)٧١٤

گفت، اي خورشيد، رفت و مانند شاعران ديگر، ميمثلاً خورشيد در معني معشوق به كار مي

ر منزوي، معشوق يك الگوي كهن بايد گفت، در اشعا ي ماه و يا خورشيدي و ماهي.ا

هاي مفهومي توان گفت، استعارهاساطيري است كه در شعر كلاسيك قابل درك نيست. مي

اي از ها طبقهمفهومي از نوع تصويري است. اين نوع استعاره ةمعشوق در اين مورد، استعار

هاي ادراكي ياي ديگر براساس ويژگيك پديده را بر پديده«هاي مفهومي هستند كه استعاره

اي است كه براساس هاي مفهوميكنند. زبان شعر مملو از استعارهمشتركشان بازنمود مي

هاي مفهومي كه واره ندارند. برخلاف ساير استعارهاند، اما مبنايي طرحتصوير ساخته شده

مند بازنمودهاي زباني در اختيار ما قرار گيري نظاميك الگوي نگاشتي را براي شكل

اجزاي  هاي تصويري فقط يك بازنمود زباني هستند كه براساس نگاشتهند، استعارهدمي

 »اندمبدأ و مقصد شكل گرفته ةهاي تصويري بين دو حوزمتناظر ظاهري و شباهت

)(Ortiz, 2009: 63 .  

خورشيد در مفهوم معشوق تغزلي، و عاشقِ تاريك در اشعار منزوي بسيار  ةاستعار

ها در ذهن منزوي جاي خود را به در برخي موارد گاهي برخي گزارهتكرار شده است؛ اما 

اي عشق و نور و معشوق تغيير كند. كه مفهوم استعارهاند؛ البته بدون اينديگري داده ةگزار

زير، عشق همان نور است و معشوق همان خورشيد؛ اما گاه به  ةبراي نمونه، در استعار
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ان در اين نوع استعاره نقش عاشق را بازي جاي تاريكي كه عاشق در آن است، آسم

  كند. پس نگاشت اين نوع استعاره به اين شرح است:مي

  عشق، نور است؛-

  معشوق، خورشيد است؛-

  عاشق، آسمان خالي از معشوق است:-

  داني آيا بي تو در من اين خلا چون اسـتمي
  

  

  انگار از خورشيد روشـن آسـمان خـالي اسـت  
  

  )٢٣٥: ١٣٨٩(منزوي، 
آسماني كه خالي از خورشيد است، يعني همان آسمان تاريك؛ همانند عاشقي كه دور 

آسمان خالي از خورشيد  ةتاريك با گزار ةاز معشوق است. در اين نمونه، تنها جاي گزار

در موارد » عشق، نور و معشوق، خورشيد است«عوض شده است. نگاشتِ استعاري 

  شود:فراواني ديده مي

  كان اسـت و بـه جايـتآفاق پر از اختر
  

  كــس را ننشــاند، دل خورشــيد پســندم
  

  )١٦٥(همان: 
  دلم براي تو يك ذره شد هم از اين روست

  

  قدر دارمخورشيد اين ةكه شوق چشم
  

  )٢٦٩(همان: 
  چــرا صــبح مــرا زنــداني پيراهنــت داري؟

  

  

  تو كه خورشيد را چون خون جاري در تنـت داري  
  

  )و...٢٨٧(همان: 
  چشم معشوق  ويد خورش) ٢-٢-ب

بي هيچ غالباً اندام معشوق در شعر منزوي و در شعر معاصر برخلاف شعر كلاسيك 

هايي است كه بسيار شود. در شعر منزوي، چشم يكي از انداماكراه و انكاري توصيف مي

بسيار بالايي از بسامد  منزويتوان گفت، توصيف چشم در شعر مورد توجه است. مي

هايي كه در اين مبحث سينه برخوردار است. يكي ديگر از استعاره ن ونسبت به قامت، دها

قابل طرح است، ارتباطي است كه منزوي بين چشم يار با خورشيد برقرار كرده و اين نوع 

تصوير نيز در شعر شاعران كلاسيك نيامده است يا اگر اشاره شده، بسيار اندك است. چشم 

ب دارد كه مستي، شراب داري چند ويژگي غالمعشوق در شعر شاعران كلاسيك عموماً 
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داري و مستي چشم در تفكر و تصور منزوي يا مانند ادبيات كلاسيك، به شراب) ٢(است.

گنجد يا به داشتن نور و ارتباط و شود كه اين ابيات در گفتار ما نميتوصيف مي

ياتي است كه اي كه بين آن و خورشيد وجود دارد. مقصود ما در اين مقوله، ابهارموني

منزوي بين چشم و خورشيد ارتباط برقرار كرده است. ارتباط بين چشم و خورشيد نيز 

چشم نماد ايزدان خورشيد و خورشيد نيروي «ارتباط اساطيري است؛ زيرا در اساطير 

ايزد تجسد يافته است. چشم مظهر -ها در شاهباروري زندگي بخش آنهاست. نيروي آن

سازد. در اقيانوسيه، يابي به لاهوت را ممكن ميبليّت دستشمسي است كه قا ةدرواز

خورشيد، مردمك بزرگ است. در چين و ژاپن چشم چپ، خورشيد و چشم راست، ماه 

. )٤٣: ١٣٨٤(غراب،  »است. اين چشم، چشم هوروس و چشم راست يا خورشيدي اوست

توان ارائه كرد. يموارد فراواني در دنياي باستان به ارتباط اساطيري چشم و خورشيد م

در ادبيات كهن هند و از اين ارتباط اساطيري ايراني در فرهنگ ميترايي، ايزد «براي نمونه، 

. در )٢٥: ١٣٥٠(آبادي،  »بوده است -خداي آسمان- )Varuna( مهر(خورشيد) چشم وارونا

ود ، دوم، سر٣٥(ماندالاي اول، سرود ادبيات مذهبي هندوان، از متون كهني چون ريگ ودا

 و اوپانيشادها )١٤٦: ١٣٧٤،بهگوديگتا( ) تا سرودهاي بهگوديگتا٩٠، دهم، سرود ٦٠

همه جا از خورشيد با عنوان چشمان آسمان ياد شده، حتي  )٢٤٧-٣٤٥: ١٣٥٦،اوپانيشادها(

 . در شعر)١٧٩و  ٣٤(همان:  اوپانيشادها آن را نگهبان نيروي بينايي قلمداد كرده است

ورشيد و ستاره بسيار نمود يافته است. عاشق كه از نديدن معشوق منزوي، چشم در كنار خ

چشم من  ةترين ستارگردي، كوچكگويد، وقتي تو باز ميخود در عذاب است، مي

هاي فراواني استعاره از معشوق خورشيد است. ديديم كه خورشيد در ديد منزوي در نمونه

شود، هاي هر يك ديده ميدر چشم آمده است. در نگاه و ديدار بين دو نفر، چيزهايي كه

چشم عاشق، در اثر ديدار معشوقي كه برگشته، به  ةدر اثر تلاقي با فرد روبروست. ستار

خورشيد تبديل شده است. يا به تعبيري ديگر، معشوقي را كه بازگشته، در چشم خود به 

باره به  بيند؛ زيرا او اساساً خورشيد است. نگاشتِ استعاري در اينصورت خورشيد مي

  شرح ذيل است:

  معشوق، خورشيد است؛-

  چشم عاشق، خورشيد است: ةترين ستاركوچك -
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چشمم خورشيد است/ و اشتياق لمس تو/  ةترين ستارگردي/ كوچكوقتي تو باز مي

: ١٣٨٩(منزوي،  گرديكند/ وقتي تو بازميهايم را،/ مغلوب ميشايد/ شرم قديم دست

٦٩٠( .  

كند. معشوق منزوي، وقتي در ه اين ارتباط اساطيري اشاره ميدر تصويري ديگر نيز ب

پرسد كه زمان صبح شدن كي است؟ او در كشد. از او ميخواب است، آفتاب را به بند مي

م يار همان صبح شدن است؛ كند. در اين نمونه، باز شدن چشجواب، چشمانش را باز مي

- كندشود، طلوع ميقتي صبح ميكه و-ارتباطي در اساس بين چشم يار و خورشيديعني 

  توان ترسيم كرد: هايي كه در اين مورد ميوجود داشته و دارد. نگاشت

  چشم معشوق، خورشيد است؛-

  صورت يار، آسمان است؛ -

  باز شدن چشم، صبح شدن و طلوع خورشيد است: -

  بانوي من كه چشـم فروبسـت خـواب را

  شـود؟پرسيدمش: چگونه و كي صبح مي
  

  ود به بنـد كشـيد آفتـاب رادر خواب خ  

  چشمي ز هم گشود به نرمـي جـواب را
  

  )٨١: ١٣٨٩(منزوي، 
  هايي ديگر از ارتباط بين خورشيد و چشم:نمونه

  ها را نيزحضور خورشيدت، برق چشمبي
   

  - سياه طاعوني-قتل عام خواهد كرد، شب
  

  )٤٦٠(همان: 
  اياي چشمت از طلوع سحر استعاره

  

  ها حكايتيفقوابرويت از كمان ا  
  

  )١٥٦(همان: 
  معشوق تغزلي مانندهاي ديگر استعاره) ٣-٢-ب

براي معشوق با همان كاركرد بسيار به كه ها بعد از خورشيد، يكي ديگر از استعاره

تصوير كشيده شده است، ماه است. در اين استعاره نيز همان نگاشت استعاري شكل گرفته 

شترين صفتي كه براي عشق قائل است، اين است كه او است. منزوي در اين استعاره نيز، بي

  داند و آمدن يار، پايان شب سياه و ظلمت است:در اغلب موارد، عشق را نور مي

ــي ــدم ــد آم ــاه خواه ــو م ــا ت ــتم ب   گف

ـــي ـــان م ـــوده گم ـــار بيه ـــردمانگ   ب
  

ـــد   ـــد آم ـــياه خواه ـــب س ـــان ش   پاي

ــد ــد آم ــو راه خواه ــق ت ــن عش ــا م   ب
  

  )٦٥٢(همان:
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بر اشعار او حاكم است. براي مثال در » عشق نور است« ةستعاردر موارد بسياري ا

  اي ديگر، عشق از نظر او، مانند شمعي است كه در شبستان تن معشوق روشن است:نمونه

  عشقم با توست تـا بـه تـن جـان داري
  

ــتان داري   ــه در شبس ــمع هميش ــن ش   اي
  

  )٦٤١(همان: 
ني ابتداي نور و روشنايي و يا در اين نگاشت كه عشق، ماه است و پايان شب سياه يع

عشق، شمعي كه در شبستان تن روشن است، ذهن مخاطب را به طرف همان كلان استعاره 

تر گفت، عشق، نور است، معشوق نيز نوراني است؛ توان در مفهوم كليدهد. ميسوق مي

زيرا كسي كه عامل فروزش اين عشقِ نور است، معشوق است. در ذهن تغزلي منزوي، 

تواند اين ويژگي را نمايان اي بهتر از خورشيد مينور است و چه استعاره ةق دارندمعشو

  كند. بنابراين، نگاشتِ استعاري به اين ترتيب است:

  عشق، نور است؛-

  گر است؛معشوق، نوراني و روشن-

  عاشق، تاريك و ظلماني است.-

د معشوق عاشق، كسي كه هميشه در تب و تاب به دست آوردن معشوق است، متضا

ترين داند، تكامل در يكي شدن تضادهاست. خود يا فرديّت، كاملاست؛ چراكه او مي

 خويشتن سرنمون«رسيدن انسان به تكامل است. مورنو در اين باره معتقد است:  ةمرحل

 فرانمود خويشتن. است درماني روان فرآيند غايت و ناآگاه ضمير ةسازند عنصر ترينمهم

 به يابيدست جهت. است ناهشيار و هشيار محتويات تمامي يعني نسانا تماميّت و كليّت

 و نرينه ناآگاه، و آگاه بد، و نيك يعني تضاد و تقابل نخست بايد،مي انسان در كليّت اين

عشق با  .)٧٥-٧٦: ١٣٨٦ مورنو،( »بخشيد وحدت نمادين طرزي به را ظلمت و نور مادينه،

هايي كه در اين باره به كار رفته يكي ديگر از استعارهشود. استعاراتي ديگر نيز توصيف مي

داند. عشقي كه گرماست ارتباط است، آن است كه منزوي، به جاي نور، عشق را گرما مي

و آن خاصيت اند ؛ زيرا هر دو در يك ويژگي مشتركبا عشقي كه نور استنزديكي دارد 

 اند و ايندر خورشيد جمع شده نور گرما را نيز در بردارد و هر دو  گرما دهندگي است.

» خورشيدمعشوق«شوند. خورشيد خلاصه ميها هر دو در يك عنصر به نام معشوقويژگي

در اين نمونه، يكي از كاركردهاي مهم خورشيد را بر عهده دارد و آن خاصيت گرمابخشي 
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: ١٣٨٤ غراب، (رك.آيد است؛ زيرا گرما و نور خورشيد آشكارا نيروي زندگي به شمار مي

گيرد؛ مي» خورشيدمعشوق«گرماي خود را كه عشق است، از » ماهعاشق. «)١٥١

گيرد. نگاشتِ گونه كه در علم نجوم گفته شده كه ماه، نورش را از خورشيد ميهمان

  شود:استعاري اين تصوير نيز چنين ترسيم مي

  عشق، گرماست؛ -

  معشوق، خورشيد است؛ -

  عاشق، ماه است: -

  از مهر بر تن ماه پيراهني بپوشان  ت و خورشيد با توست، با تو، آريمن سردم اس
  )٢٨٩: ١٣٨٩(منزوي،                  

خورشيد در  ةهايي شبيه به خورشيد بار معنايي استعاردر كنار خورشيد گاه پيوست

مفهوم معشوق تغزلي شعر منزوي را بر عهده دارند و بخش اعظمي از اشعار او را تشكيل 

  هاي زير را ارائه كرد:توان نگاشتمي» خورشيدمعشوق«دهند. در شعر منزوي در كنار مي

  معشوق، ستاره يا كوكب است؛-

  معشوق، آفتاب است؛-

  معشوق، چراغ است؛-

  معشوق، شمع است؛-

  معشوق، مهر و ماه است؛ -

  اين استعارات، عاشق در تاريك و ظلماني است.  ةبه تناسب هم-

توان گفت، قلمرو مقصد در اين قلمرو ذكر شده توسط ليكاف، ميدر اساس، طبق دو 

ها يكي است كه همان معشوق و عاشق توصيف آن دوست. تنها قلمرو منبع كه ستاره، نمونه

آفتاب، چراغ، شمع و مهر و ماه و تاريكي است كه متفاوت است. براي نمونه به برخي از 

كنيم. براي ديگر موارد صرف نظر مي ةاز ارايكنيم و براي عدم تكرار اين موارد اشاره مي

ي دارد. چراغ مانند خورشيد كاركرد نوردهنمونه، نگاشت، معشوق تغزلي، چراغ است. 

در مورد چراغ و خورشيد آمده است: نماد خورشيد  جالب است بدانيم كه در كتاب

. چراغ به )٤١: ١٣٨٤(غراب،  »هاستها هنگام نيايشِ خورشيد يا آتش، جانشين آنچراغ«

كنيم. منزوي نوعي جانشين خورشيد است؛ زيرا وقتي خورشيد نباشد، از چراغ استفاده مي
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گويد، يادت، چراغي در ظلمت كند. در اين بيت مياي دقيقاً به اين مهم اشاره ميدر استعاره

 ها جانشينان خورشيدند نه خود او.كه چراغعاشق، روشن كرده نه خود تو؛ چنانآباد منِ

كه شب، تاريك است و خورشيد نيست كه نوري برافروزد و در اين شعر نيز شاعر اولاً اين

از معشوق خود دور است؛ چه بسا تمام روزها براي او شب باشند و اين ظلمت، ظلمت به 

معناي خفقان و اختناق و آشفتگيِ عاشق باشد نه ظلمت به معناي تاريكي. پس نگاشتِ 

  ين است:استعاري در اين مورد چن

  ياد معشوق، چراغ است؛-

  

  عاشق، ظلماني است:-

  هاچشم تو روشن كه افروخت بعد از چه شب
  

  آبادم امشـبيادت چراغي در اين ظلمت
  

  )٣٧: ١٣٨٩(منزوي، 
ستاره نيز يكي ديگر از استعاراتي است كه جايگزين خورشيد شده است. در اساطير 

 ةستار«گويد: د دارد. غراب در اين باره ميبين ستاره و خورشيد نيز ارتباط عميقي وجو

الصيب مالت درآمد، شكل غير تمثالي شمس ايزد خورشيد، عشق چهارپر كه بعدها به شكل

). ٥٠: ١٣٨٤غراب، »(دار گاه پيك ايزدان خورشيد استدنباله ةو عدالت بود. ستار

داري دنباله ةبه ستار معشوق، بارها در شعر منزوي، با عنوان ستاره آمده است. منزوي دقيقاً

 ةگذراند كه تا كي ستاركند كه پيكِ كسي است و در حسرت اين لحظات را مياشاره مي

باز هم كاركرد معشوق همان نوربخشي به  گذرد؟و از كنار اين شب ديجور ميدار تدنباله

  عاشق است و نگاشتِ استعاري اين است كه:

  معشوق، تو است.-

  معشوق است؛دار، پيك دنباله ةستار-

  شب ديجور، عاشق است:-

  دار تــودنبالــه ةتــا بــاز كــي ســتار
  

  از بيخ گوش ايـن شـبِ ديجـور بگـذرد  
  

  )٤٢٦: ١٣٨٩(منزوي، 
هاي ديگري، ستاره همان معشوق است نه پيك او؛ همان كسي كه عاشقِ در در نمونه

ورشيد خكند. نگاشتِ استعاري همان است كه در بخش معشوقحصار ظلمت را روشن مي

  آمده است؛ با اين تفاوت كه به جاي خورشيد، ستاره نشسته است:



 ٥١□  ٣٣-٦٧ صص      پورعليمريم اسم   بررسي استعارة شناختي نور در اشعار حسين منزوي 

  عشق، نور است؛-

  عاشق، تاريك است؛-

  معشوق، ستاره و كوكب است:-

ـــاب ـــرا دري ـــحر! م ـــزاران س   اي ه

ــن ــت م ــار ظلم ــن در حص ــه ك   رخن
  

ــب   ــزاران ش ــر از ه ــن، پ ــرم م ــه پ   ك

ــــب ــــا، كوك ــــري از هزاره ــــه پ   ك
  

  )٦١١(همان: 
  مثابه معشوق سمبليك نور و خورشيد به )پ

  بندي كرد:توان تقسيمزير مي ةمعشوق سمبليك در اشعار منزوي را به سه دست

  

  در پيوند با خداوند خورشيد ) ١-پ

يكي ديگر از موارد استعاري خورشيد در شعر منزوي، در معني و مفهوم خداوند است. 

در «هايت خدا معتقد است: دين و در ن باارتباط نماد دايره و خورشيد  ةزهره موسوي دربار

كه نماد يك عقيده و سمبل ها و نمادها صرفاً تصوير نبودند؛ بلهنر باستاني، برخي نقش

توان به دايره اشاره كرد. حضور دايره در ابتدا هاي ديني ميديني بودند. از ميان اين نشانه

نماد خداي خورشيد  النهرين شروع شد و به ايران رفت. دايرهخورشيد از بين-در اديان خدا

دانيم وار است و نماد مناسبي براي خدا. مي. خورشيد دايره)١٠٨: ١٣٨٨نيا، (موسوي» بود

 مورد احترام بودهها از جمله ايرانيان كه خورشيد در زمان باستان در ميان خيلي از ملل

 يدها و اساطير مردم جهان، خورشدر تمامي آئين«گويد: است. غراب در اين باره مي

شود و استمرار آفرينش را به نمايندگي از سوي او بر عهده جايگزين ذات آفريدگار مي

. بر اين امر كه خورشيد نمادي براي پرودگار است، )٨: ١٣٨٤(غراب،  »گيردمي

خورشيد يكي از «اند. براي مثال، شواليه معتقد است: پژوهشگران ديگري نيز صحه گذاشته

ها، اگر خود خدا نيست، مظهر ست و در باور بسياري از ملتترين نمادهاي جهاني امهم

. خورشيد يك نوع ماندالا است كه در مفهوم خدا )١٢١: ١٣٧٨(شواليه،  »الوهيت است

 معرّف« ماندالايي اشكال و نمودار شده است. جالب است بدانيم، به اعتقاد يونگ دايره

 جاست همه آن مركز كه است عقلي تصويري خدا: است شده گفته كهاين كما. است الوهيّت

هايي كه در قرآن در يكي از آشكارترين استعاره .)٦٢:  ١٣٨٦ يونگ،( »جا هيچ آن محيط و
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وصف خدا آمده است، همين نور بودن اوست. اين مهم در ادبيات صوفيه و عرفان ايراني، 

شه مكتب شود. يكي از بارزترين نمودهاي اين انديدر شعر برخي از شاعران ديده مي

مراتب هستي را نيز بر مبناي نور تقسيم  ةداند و بقيدي است. او خدا را نورالانوار ميرسهرو

 است افعال و ادراك داراي كه گويند را زنده موجودي«گويد: مي سهرورديكند. بندي مي

 خود ذات مدرك پس شود، نمي غايب خود از چون است، ادراك داراي هم مجرد، نور و

 نور هر كه گفت توان مي بنابراين هست؛ هم فعال است بخش، ذاتاً فيض نور چون و است

 ذاتش تحقق در اگر هم مجرد نور ضمن در است، مجرد نور ايزنده و هر زنده مجردي،

 چون و باشد ذات به استوار و قائم كه بود خواهد نوري به محتاج باشد، ناگزير محتاج

 انوار آن كه است واجب رواين از است؛ محال هايتن بي طور به مترتبه انوار مجردة سلسلة

 آن آن وراي و نباشد سان بدان ديگر نور وي وراي كه شود منتهي نوري به نورالانوار همه

. مولانا نيز به عنوان يك )١٩٨-٢٠٤: ١٣٥٧(سهرودي،  »نباشد علل مراتب از ديگر چيز

دين،  ةدر حوز«برد. به كار ميكسي است كه نور را در معني خدا بسيار  انيانديشمند عرف

هاي بشري، فهم روشن غير استعاري از خداوند نداريم و تلاش فلسفه، عرفان و ساير دانش

اي اين حقيقت دست نيافتني را در حد توان و درك بشر كنيم با كاربرد استعاره تا اندازهمي

هاي آن از يعني ستنور و در پيو ةساده كنيم. مولوي براي رسيدن به اين هدف از استعار

  )١٠١: ١٣٨٩(بهنام،  »خورشيد، آفتاب، شمع، چراغ و... بهره گرفته است

  براي نمونه در بيت زير:

ــــويرات دور ــــام و تص ــــه اوه   از هم
  

ـــور   ـــور ن ـــورِ ن ـــورِ ن ـــورِ ن ـــورِ ن   ن
  

  )٢٨٢ص: : ٦، د١٣٧٣(مولوي، 
به  نظر امعان با«اي مراتب نور را بررسي كرده است، معتقد است: عبداللهي كه در مقاله

. است كليدي واژگان از يكي زبان سه اين توان گفت، درسه منظر قرآن، فلسفه و ادبيات مي

 ذكر كاينات آفرينندة براي منظر، سه اين در كه »نور« هاييويژگي به توجه با واقع در

: ١٣٨٩ ، (عبداللهي اهر »انددانسته» اقرب نور«خالق نور  آنها همة كه بريم مي پي اند،كرده

خوريم كه خورشيد همان خداست. هاي فراواني بر مي. در اشعار منزوي نيز به نمونه)٢١٨

توان با كند، مياشاره مي (ص)براي نمونه در شعر زير كه گويي به داستان حضرت ابراهيم
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ند. ه داد. چند عنصر در اين شعر مهمّمفهومي، برداشتي ديگر از اين متن ارائ ةاستعار

  ستاره، شهاب و شراره، آتش: خورشيد،

  گفتي: ببين آسمان را، غرق شـهاب و شـراره اسـت
  

  

  انگار در جشن آتش، شب، گلشـني از سـتاره اسـت  
  

  گفتم كه زيباست! گفتي: زيباست؟ پس، عاشق مـن،
  

  

ــت!   ــاره اس ــاترين راه چ ــتاره، تنه ــتنت در س   دل بس
  

  گفتم كه: گفـتم كـه زيباسـت، امـا دل عشـق بـازم
  

  

  سرسپرده به خورشيد، بي اعتنـا بـا سـتاره اسـتاين   
  

  وقتي به خورشـيد بسـتم دل را كـه ديـدم، سـتاره
  

  

  زيبا، ولي پيش خورشيد، بي رونـق و بـدقواره اسـت  
  

  جــا كــه خورشــيد روشــن، افراشــته بيــرقش راآن
  

  

  چه كاره است-گيرم كه زهره!-جا، ستارهديگر در آن  
  

  )٢٤٩: ١٣٨٩(منزوي، 
  اري اين تصوير نيز به شرح زير است:نگاشتِ استع

  خورشيد، خداست؛-

  شب، دنياست؛-

آتش، ستاره، شراره و شهاب، خداياني حقير و كوچك در برابر خورشيد كه كافران -

  كنند.گزين ميبراي پرستش به

دنيا، شبي است كه در آن آتش، شهاب، شراره و ستاره وجود دارد. هر چهار عنواني كه 

شده است، همه يك ويژگي مشترك دارند و آن نوربخشي است و همين در اين شعر ذكر 

چراكه او نيز همين خاصيّت را دارد. البته به پاي  كندها را به خورشيد نزديك ميآنامر 

اي از تر و كامل نشدههاي كوچكها اساساً نمونهرسند؛ زيرا آننوربخشيِ خورشيد نمي

ها نيستند؛ ناند كه وقتي خورشيد بدرخشد، آنيخورشيدند. آتش و شهاب و شراره، خدايا

اي مانند كند، ديگر خدايان افول كنندهكه وقتي خدا بر اين عالم خدايي ميدرست مانند اين

گويد، در شب است آتش و ستاره و... معنا ندارند و به همين دليل است كه در اين شعر مي

 ةست، بسياري از چيزها به قدري ملككه آسمان غرق ستاره و شهاب است. در دنيا ممكن ا
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ذهن آدمي شوند كه بر او خدايي كنند؛ اما روزي با درخشش خورشيد، اين خدايان ديگر 

توانيم بگوييم، مفهومي مي ةاستعار اصول چه گفته شد، طبقاعتباري ندارند. علاوه بر آن

خشي از وجود خدا و توانند ما را با باند كه ميهاييآتش؛ شهاب، شراره و ستاره، حقيقت

كه ما از ظلمت شب كه اي باشند براي اينتوانند، مقدمهقدرت او آشنا كنند؛ مي

مانند آشنا شويم. اند، وارد روز و با خداي خورشيدرمق آن را روشن كردههايي بينوردهنده

كند كه منظور من از خورشيد و ستاره، مي در ابيات بعدي اين غزل، منزوي خود اشاره

  عاره است:است

ــي ــتاره م ــا س ــيد را ب ــمخورش ــنجم و در كلام   س
  

  

  بي شك ستاره كنايـه، خورشـيد نيـز اسـتعاره اسـت  
  

  يكبار ديگر من از تو تكرار خواهم شد، اي دوسـت
  

  

  وين شعر خورشيدي من، آغازي از يك دوباره اسـت  
  

  )٢٤٩(همان: 
 ةمنزوي قرار گرفته، رابطمفهوم خدا مورد توجه  ةكه دربار هايييكي ديگر از استعاره

تقابلي خورشيد و ذره است. اين مفهوم در ادبيات عرفاني ما بسيار تكرار شده است. عارف 

داند كه قابليّت و توانايي رسيدن به خورشيد را ندارد؛ اما اي مييا سالك خود را ذره

مفهوم ارتباط  همواره رو به سوي او دارد. ناخودآگاه منزوي نيز، بين خورشيد و ذره در اين

  برقرار كرده است. نگاشتِ استعاري در اين مورد:

  معشوق(خدا) خورشيد است؛-

  عاشق، ذره است؛-

  ايعشق خورشيد چه عشقي است؟ كه با جاذبه
  

ــرد ةذر ــا بب ــه ثري ــا را ب ــر و پ ــي س   ب
  

  )٥٣(همان: 

  ملي و قهرماننور ) ٢-پ

 چيست، واقعاً ادبي اثر يك كهاين بيان براي اجتماعي مورخ كمك به غالباً ما«

 چيست واقعه ب چيز آن دانست بايد كرد، ارزيابي را چيزي بتوان كهآن از و پيش نيازمنديم

 لحاظ از نگرش بين و ادبي نقد با شناسي جامعه و تاريخ بين پيوندهاي از يكي اين و

 به چيزي چگونه كه ببريم پي اگر اوقات بعضي. است يابيارزش لحاظ از و اثر تكوين
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 و كنيم درك را آن واقعي ماهيّت كه بود خواهيم موضعي گاهآن درآمده، هست كه صورتي

ادبياتي . )٥٥١: ١٣٦٦ ديچز،( »دهيم قرار ارزيابي مورد هست، كه چنان را آن ترتيب اين به

محيط  ةشاعر اصيل ساخت«اند: كه تحت تأثير اجتماع خود باشد، را ادبيات اصيل گفته

. برخي از اشعار )٣٠٧: ١٣٨٧(امين،  »خود را دارد ةو بوي زمانخويش است و رنگ 

توان شعر اصيل خواند؛ چراكه در خيلي از موارد تحت تأثير اجتماع خود منزوي را مي

است. او نيز مانند بسياري از شاعران مثل شاملو، اخوان، بهار و ... با سلاح قلم با دشمنان 

گويد؛ چراكه در تعريف شعر سياسي سياسي مي كند و به اعتقاد برخي، شعرمبارزه مي

هر كلامي كه علاوه بر داشتن جوهره و عنصر شعري به نحوي به موضوع قدرت «اند: گفته

و حاكميت در جامعه و روابط غير شخصي افراد بپردازد. اين توجه ممكن است به صورت 

(درستي،  »كندفرقي نمي كه شكل تجليل و يا تحقير به خود بگيرد،مدح يا ذم باشد و يا اين

آيد، شاهد توجه منزوي به موضوع قدرت و هايي كه در زير ميدر نمونه ).٥٥: ١٣٨١

كند، عصر اختناق و اي كه منزوي در آن زندگي ميحاكميّت جامعه خواهيم بود. جامعه

گرفتگي است، عصري است كه سياست و به موازات آن اجتماع به دليل حاكميّت نامناسب 

پهلوي، شرايط نامساعدي را براي مردم رقم زده و همه خصوصاً قشر  حكومت

ترين وقايع اجتماعي محروم كرده است. مهم-فكري چون منزوي را از آزادي سياسيروشن

« ثير گذاشته است عبارتند از؛ او تأ ةمبارزه طلبان ةاي كه بر شعر منزوي و روحيسياسي

ت فراواني بر سطوح مختلف اقتصادي، اثرا ت وانقلاب سفيد شاه كه شش اصل داش

هاي كشاورزي و اجتماعي و فرهنگي جامعه بر جاي نهاد. از بين رفتن يكپارچگي زمين

فروش سهام كارخانجات به كارگران، حجم زيادي از روستا نشينان جوياي كار را به 

ي در اي سرطاني بالا گرفت. افزايش درآمدهاي نفتشهري به گونه ةشهرها كشاند و توسع

هاي بعد نيز وضعيّت عمومي اقتصاد كشور را بهبود بخشيد. از جمله وقايع سرنوشت سال

بود. در  ٤٢نيروهاي مذهبي از حدود سال  ةمسلحان ةها و مبارزها، قيامساز ديگر اين سال

هاي ياد كرد و همچنين از تشكيل گروه ٤٢خرداد سال  ١٥ها بايد از قيام اوج اين قيام

اسلامي كه ترور حسن علي منصور از اقدامات مهم  ةبارز مثل جمعيّت موتلفزيرزميني م

هايي بود. تصويب كاپيتولاسيون و سخنراني امام خميني بر ضد آن؛ طرح قيام چنين گروه

 و ١٣٤٩سياهكل در سال  ةها؛ قيام مسلحانحزب ملل اسلامي و سركوب آن ةمسلحان
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گر عوامل تاثيرگذار در ذهنيت شعري منزوي و از ديجشن پادشاهي دو هزار و پانصد ساله 

به طور كلي اين . «)٥٤٢-٥٤٣: ١٣٨٤با تلخيص و تصرف، زرقاني، ( »امثال او بوده است

تر كه ورود گستردهحوادث دو تأثير آشكار بر شعر اين دوره بر جاي گذاشت. يكي آن

نگي منشأ پيدايش مسلحانه يا فره ةاعم از مبارز-مبارز سياسي ةنيروهاي مذهبي به صحن

مشروطه نداشتيم.  ةهاي پس از دورگرا شد كه نظيرش را در دههشعر اجتماعي دين ينوع

 ةهاي مسلحانه به خصوص قيام سياهكل كه در اواخر دهبه قيام استتأثير دوم مربوط 

چهل، عامل پيدايش نوعي شعر مشهور به شعر چريكي شد. مضمون اصلي اين نوع شعر، 

دوم  ةشاعر را بايد جزو دست. منزويِ )٥٤٤(همان:  »و نبردهاي آنان بود ستايش مبارزان

هاي دانست. منزوي در اشعار بسياري، مضامين و قهرمانان و مبارزان ملي را در عرصه

در شعر روشن، ». صفرخان و روشن«اجتماعي وصف كرده است، مانند اشعار -سياسي

- هاي حماسي آذربايجان استهرمان قصهكه نام اصلي كوراوغلي؛ ق- را » روشن«منزوي، 

كند. صحبت از قهرماني است كه شاعر آرزوي برگشت او را دارد. در بخشي از وصف مي

  گويد: اين شعر مي

ها/ سوزد/ خفاشترين روز اساطيري!/ وقتي چراغ تو نمياي روشن!/ اي روشن«

مادر/ شرق زاينده/ بر  دانم/ در مطلع يك روز/ از شرقاند/ ... من خوب ميمردان ميدان

اسب سياهت باز خواهي گشت./ خورشيد بر پيشاني اسبت،/ چون گوهري،/ خواهد  ةگرد

  .)٦٨٤: ١٣٨٩(منزوي،  »درخشيد...

نام معشوق، روشن است. روشن كسي كه در گذشته، چراغ روشني داشته و اكنون  

مادر و زاينده؛ يعني  داند كه او يك روز از شرقندارد؛ اما شاعر در دنياي تخيل خود مي

آورد، خورشيد گردد و بر پيشاني اسبي كه او را ميكند، بر ميجايي كه خورشيد طلوع مي

درخشد. تمام واژگان و معنايي كه شاعر براي روشن انتخاب كرده، حول چون گوهر مي

چرخند. قلمرو هدف، وصف روشن است و قلمرو منبع، همين واژگان. محور نور مي

  توان در اين باره ارائه داد، به قرار زير است:تعاري كه مينگاشتِ اس

  معشوق، روشن است؛ -

  چراغ، وجود معشوق و نمادي از حضور و بودن اوست؛ -

  توانند آن را تحمل كنند.اند و نميكه به نور چراغ حساس حاكماني هستندها خفاش-
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ر بودنشان امري ناممكن در اين اجتماع يا بايد چراغ باشد يا خفاش. در كنار يكديگ 

ديگري مشخص كرده است.  ةخفاش، ارزش و اعتبار چراغ را بيشتر از هر كلم ةاست. كلم

شاعر معتقد است، اين چراغ دوباره روشن خواهد شد و روشن دوباره باز خواهد گشت. 

آيد؛ يعني از جهاني كه نور گردد، ديگر چراغ نيست. از شرق زاينده و مادر ميوقتي برمي

حض است و تبديل به خورشيد شده است. بر پيشاني اسب كسي خورشيد بدرخشد؛ يعني م

خود آن فرد داراي ويژگي خورشيد است. جالب است بدانيم، اسب يكي از نمادهاي جهاني 

 »شوندهاي سفيد، طلايي يا آتشين همراه ايزدان خورشيد ظاهر مياسب«خورشيد است و 

همان خورشيد است كه در قالب نماد آمده است. اسبي  . اسب در اينجا)٣٣: ١٣٨٤(غراب، 

كه تركيب رنگ طلايي و سياه را دارد. رنگ سياه اسب همان تاريكي و اختناق دنيا و 

اي به او اضافه شده و آن داشتن كشور است كه حالا وقتي روشن برگشته، يك ويژگي

  خورشيد بر پيشاني اوست. 

، ظلمت است و توسط يك قهرمان كه نور و اين استعاره كه وضعيّت نامناسب كشور

اي فراگير است. عصران او استعارهشود، در شعر منزوي و همگر است، از بين برده ميروشن

حكمراني بر حكمران ديگر و تغيير خط مشي  ةغلب«آذرگون در اين باره معتقد است: 

باب است كه شب زده است و از اين ها دامن مياجتماعي جامعه به اين آفرينش-سياسي

اميد به فردايي كه آزادي را در بر دارد، قرار  ةظلم و ستم و روز و روشنايي نشان ةنشان

ي تقابل نور و . براي نمونه، در شعر زير نيز همين استعاره)١٣٠: ١٣٨٣(آذرگون،  »گرفت

  ظلمت گسترده است:

  پـاي در ره كـه نهاديــد، افـق تـاري بــود

  عشـق ةخاص كشـيديد و بـه ميخانـ ةباد

  خواب خوش باد شما را كه در آن هنگامه

  اي شمايان! كـه خروشـان كفـن پوشـانيد

  در رگ ما كـه خموشـان سـيه پوشـانيم،
  

  تثبيـت سـيه كـاري بـود ةشب در انديش  

  مستي سرخ شما، غايـت هشـياري بـود

  خواب خونين شـما، آيـت بيـداري بـود

  -اي كه بر فرق ستم تيغ شما كاري بود-

  ون شما جاري بودي از خيهكاشكي قطر 
  

  )١٠٨-١٠٩: ١٣٨٩(منزوي، 
اند كه در ادبيات معاصر از فراوانيِ زيادي برخوردارند و شب و افق تار همگي نمادهايي

هاي استعاري كه در اين سامان كشور است. انگارههمگي نماد خفقان و ظلمت و شرايط نابه
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دارد، در جايگاه كشورداران گردد، چنين است: شب به عنوان كسي كه جان باره ارائه مي

ها و كردارهاي نامناسب خود را تثبيت كند. كارياين است كه سياه ةبي لياقت، در انديش

اوج « قرمزي كه توان در رنگ قرمز خلاصه كردسرخي و خونين بودن، كه هر دو را مي

. ستم همان شب است. همان خفقان و )٤٩: ١٣٨٤(غراب،  »هاست و مظهر خورشيدرنگ

تر همان ريكي است. تيغ نيز همان رنگ خونين و سرخي است يا به عبارت درستتا

برد. شاعرِ مبارز وقتي خورشيد است كه تاريكي، شب، ستم و سيه كاري را از بين مي

خواهد به كشد، ميدرصدد است كه از شب بگذرد و مستي سرخ مبارزان را به تصوير مي

و زندگي با آرامش دست يابد و تلاش براي اجتماعي و فرهنگي -اوضاع مناسب سياسي

كه شخصي چون منزوي در هاست. اينرسيدن به اين موارد بخشي از رشد و تكامل انسان

افتد و با قلم پا به پاي مبارزاني چون روشن اين اجتماع خود به فكر سرودن اين اشعار مي

ست و بايد براي كند، خود دريافت اين حقيقت است كه وضعيّت نامطلوب امبارزه مي

   .آل تلاش كرداي ايدهيابي به جامعهدست

  

  )Anima( نور و خورشيد در جايگاه آنيما) ٣-پ

يكي ديگر از موارد نمود معشوق در شعر منزوي، معشوق ازلي و آرماني است. معشوق 

هر «گويد: يونگ در معرفي آنيما مي ازلي يا آنيما همان زن درون مرد است. كارل گوستاو

كند؛ نه تصويري از اين زن يا ي در خود تصويري ابدي و رخدادي از زن را حمل ميمرد

مسلم و مطلق. اين تصوير اساساً و در بنياد در  ةكه يك تصوير زنانآن زن به خصوص؛ بل

ناخودآگاه است. سازه، عامل موروثي و اجدادي است و از منشأيي ازلي به صورت 

تايپي است از تمام مرد مستتر شده است. آركي سيستمي منسجم و طبيعي در حيات يك

و به عبارتي ديگر:  )Jung,1971: 198( »هاي اجدادي و نياكاني زنانهها و تجربهمهارت

. يكي از نكات قابل )Allner,1993: 58( »باطني و رو به داخل روح است ةآنيما، جنب«

ست. هنرمند و از جمله نمود پيدا كردن آن بر روح شاعر ا ةتوجه در مبحث آنيما طريق

گيرد و چون جايگاه شاعر براي آفرينش هنري از دنياي درون و ناخودآگاه خود بهره مي

شود. آفرينش بر روح هنرمند الهام مي ةآنيما در ناخودآگاه است، در لحظ تايپآركي

ز گشوده شدن حواس باطني و ارتقاي نفس ا ةدر نتيج«گويد: پورنامداريان در اين باره مي



 ٥٩□  ٣٣-٦٧ صص      پورعليمريم اسم   بررسي استعارة شناختي نور در اشعار حسين منزوي 

شخصي كه تصوير  ةتواند اين من برتر يا فرشتآگاهي است كه نفس مي ةحالت و مرتب

معشوق مادر  ة. چهر)٣٢٥: ١٣٧٥(پورنامداريان،  »آسماني و روحاني نفس است را ببيند

مثالي در شعر معاصر در اشعار شاعراني چون اخوان ثالث، نيمايوشيج، سهراب سپهري، 

   .)٣(ه استشاملو و... فراوان نمود يافت

هاي كه بيشتر با شود. چهرههاي متعددي از آنيما ديده ميدر اشعار منزوي نيز، چهره

پردازيم كه اما در اين جا به مواردي مي )٤(شوند؛نمادهاي پرنده و پري در شعر او ظاهر مي

 هايي ازكند. در برخي از اشعار منزوي به گونهتايپ اشاره مينوراني اين آركي ةبه چهر

اند و توان گفت، اين اشعار در حالتي غير از آگاهي سروده شدهخوريم كه ميشعر بر مي

  بسيار شبيه اشعار مولوي در غزليات شمس است. با توجه به شعر زير:

  چه گرمي، چه خوبي، شرابي؟ چه هستي

  چه هستي كه آتش بـه جـانم كشـيدي؟

  گريـزي؟فروغي كـه از چشـم مـن مـي

  بــه رويــم شــدم شــاد تــا خنــده كــردي

  تــــو از دختــــران تــــرنج طلايــــي؟

  پرسم اي خـوب خـاموشتو را از تو مي
  

  بهــاري؟ گلــي؟ ماهتــابي؟ چــه هســتي؟  

  سرود خوشي؟ شعر نـابي؟ چـه هسـتي؟

  و يا اي همه خوب، خوابي؟ چه هسـتي؟

  تو بخت منـي؟ ماهتـابي؟ چـه هسـتي؟

  هــاي آبــي؟ چــه هســتي؟و يــا از پــري

  چه هستي؟ خدا را جوابي، چـه هسـتي؟
  

  )٥٧: ٣٨٩ ١(منزوي، 
  توان ثابت كرد كه اين غزل در وصف آنيما و خطاب به اوست: به دلايل زير مي

يونگ، ( »است شادي و عشق شور، ةماي آگاهي، پس در نهفته زندگي« اند، آنيماگفته

كند و منزوي در بيت چهارم شعر بالا معتقد است كسي كه دارد او را وصف مي .)٦٦:  ١٣٧٨

  كند، به رويش خنده كرده و او را شاد كرده است. خطاب مي» تو«عنوان او را با 

 از الهام يونگ نظر ترين كاركردهاي آنيما الهام شعر به شاعر است. ازيكي از اصلي

 روانشناسي آن دقيق مفهوم به خلاّق عمل روانشناسي و شودمي جاري مادرها سرزمين

ت دوم اين شعر منزوي به اين وصف شونده، . در بي)٢٣٥: ١٣٨٧ يونگ، رك.( است زنانه

دهد و آتش به جان شاعر كشيدن يعني او را به حالت صفت شعر ناب و سرود خوش مي

 »تواناست بسيار افراد كردن تسخير و فريفتن در آنيما«منگي و گيجي كشاندن. زيرا 

اين  در بيت آخر هم ذهن مخاطب را به سمت» خوبِ خاموش«صفت  .)٦٦: ١٣٨٦ مورنو،(
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او  ةدهد كه اگر اين خوب، خاموش است، پس چگونه اين همه شاعر دربارمهم سوق مي

او بسرايد. اما براستي  ةكند. او بايد حرفي بزند تا شناخته شود و شاعر دربارصحبت مي

آنيما خاموشِ گوياست. او در پستوي ذهن منزوي خانه گزيده و از ناخودآگاه براي او 

  آورد.ان ميالهاماتي را به ارمغ

 و هاجنبه از يكي ةايزدان تجسّم آغاز در پري«نسبت شاعر با پري نيز قابل تامل است. 

 از باستان روزگار در او آيين و ستايش كه است بوده بزرگ ايزدان - مام هايخويشكاري

 نيانيرا و سامي آريايي، مردمان ميان در سند ةدر و النهرينبين تا گرفته مديترانه هايكناره

 داراي اصل در بزرگ ايزد -زن. شدمي پرستش گوناگون هاينام تحت و بود گسترده

 از تجسمي و بازتاب خود مينوي نقش در و است بوده يكپارچه شخصيّت و يگانه سرشت

 پاشيدگي و تجربه تاريخ طول در بعدها. است آمده شماره به زميني زن زندگي و حيات

 پرستيده شماربي پريان و متعدد هايالهه صورت به و شودمي شروع مادر ةاله شخصيّت

 فرافكني كه را زناني نيز يونگ كه است جالب .)٢٣-٢٤: ١٣٨٥ ستاري، رك.(» شودمي

 به را ايكنندهافسون چيز هر بيش و كم مرد كه ايگونهبه شوند،مي موجب را مادينه عنصر

  .)٢٧٥-٢٧٨: ١٣٨٧ رك. كندمي وصف گونهپري دهد،مي نسبت هاآن

چنين ديني و عرفاني، مظهري از روح لاهوتي هاي اساطيري و همآتش در فرهنگ«

(پورخالقي چترودي و فرزاد  »كه به سوي اصل خود(ملكوت خدايي) در تصعيد است است

بينيم كه اين فرد، آتش به جان منزوي انداخته؛ زيرا خود جا مي. در اين)١٢: ١٣٨٩قايمي، 

   اساساً آتش است.

كه خود كه خطاب منزوي در اين غزل به آنيماست؛ بدون اين توان گفتمي بنابراين

جا اهميت دارد، صفاتي مثل آتش، چه در اينكند. آنبداند دارد چه چيزي را وصف مي

معنا و مفهوم  ةاند كه همگي در بردارندفروغ و دختر ترنج طلايي است. اين صفات، صفاتي

شود. داراي مانند آتشي در روز در وسط آسمان روشن مي نور و خورشيدند. خورشيد

فروغ يعني روشنايي و همان نور و به رنگ طلايي نيز است. لازم به ذكر است كه رنگ 

 ...»مرگي، آتش، پرتو افشاني و خورشيد، نيروي الهي، شكوه اشراق، بي«طلايي، نماد 

و ترنج  )٣٠(همان:  »خورشيد نيروي زندگي بخش و مولد«و آتش نيز:  )٤٩: ١٣٨٤(غراب، 
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هاي پيش از اسلام و جز از جمله نمادهاي تزييني در هنر قاليبافي است كه از نگاره«نيز 

  . )١٩٤-١٩٥(همان:  »شود، نمادي از خورشيد استهاي گردان قالي محسوب مينقش

شناختي، قلمرو هدف شاعر در اين جا وصف معشوق دروني خود  ةاستعار اصول طبق

جمعي او وجود داشته و دارد. و قلمرو منبع  ةها پيش در خاطروصف زني كه از قرناست. 

واژگاني از نوع ماهتاب، آتش، فروغ، ترنج طلا كه همگي نمادهاي خورشيدند، است. به 

عبارت ديگر، در اين نمونه، آنيما، ماهتاب، آتش، فروغ و دختر طلايي است و هنرمندِ 

هاي تر شنگيها و به عبارت درستها و شيطنتغلبهعاشق، كسي است كه مورد هجوم 

  جا به شرح زير است:آنيما قرار گرفته است. نگاشتِ استعاري در اين

  معشوق آنيماست؛-

  عاشق، منزوي است.-

گوستاويونگ، مردي كه بتواند بين آنيما و دنياي روح و دنياي بيروني در ديدگاه كارل

هايش عمل كند، پا كند. نه او را طرد و نه به وسوسه خود ارتباط پيوند و هماهنگي برقرار

احترام بيش از حد به آنيما به «نويسد: در مسير فرديت نهاده است. يونگ در اين باره مي

هاي فردي را دارد؛ اما از جهتي مرد بايد به تمثيل مذهبي، خطر از دست دادن جنبه ةمنزل

ز ركود كامل فرآيند فرديت جلوگيري كند؛ تخيلات و احساسات القاي آنيما توجه كند تا ا

تواند به معناي اين تمثيل به مثابه واقعيتي دروني زيرا تنها در اين صورت است كه مرد مي

نور و  ةتوانيم ادعا كنيم كه منزوي از استعار. بنابراين، مي)٢٨٤: ١٣٨٧(يونگ،  »دست يابد

و بجا به آنيما البته به صورت  نمادهاي جهاني خورشيد در بخشي به مفهوم برخورد درست

ناخواسته و ناخودآگاه اشاره كرده است و از اين رهگذر، مخاطب را به سوي همان كلان 

  دهد. تكامل، بصري است، سوق مي ةاستعار

  

  دلايل نگاه غالب استعاريت) 
- گونه كه در بالا گفته شد، منزوي در اشاره به معشوق تغزلي و سمبليك و مادرهمان

برد و مخاطب هاي بهره مينور و خصوصاً خورشيد، بيشتر از ساير استعاره ةاز استعارمثالي 

اشعار او با خوانش حتي بخش كوتاهي از آن متوجه اين نگاه و ديدگاه غالب او  ةو خوانند

  توان ارايه كرد:  خواهد شد. دو دليل عمده براي اين مهم مي
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  رجوع به دنياي اساطير )١-ت

هاي اين گفتار نيز آمد، خورشيد از ديرباز در نگاه اقوام ابتدايي ر بخشگونه كه دهمان

و شاعران، يك اسطوره بوده است و شاعر نيز در هنگام سرايش شعر به دنياي ناخودآگاه 

كند و در هنگام خودآگاهي كه اشعار را بر روي كه با دنياي اساطير مشترك است، سفر مي

ها بود. در شعر منزوي ر و بروز بسياري از اين اسطورهتوان شاهد ظهوآورد، ميكاغذ مي

مفهومي در بخش نور در  ةخورشيد يكي از اين موارد است. خورشيد در جايگاه استعار

مثالي با دنياي اساطيري منزوي روبرو شده و به اين نحو -نمود خداوند و نور در نمود مادر

ها كه ، خورشيد در دنياي اسطورهگونه كه اشاره شددر شعر او نمود يافته است. همان

هاي مشتركي با تمام آدميان دارند، نماد خداست و مادرمثالي نيز خود را در دنياي بخش

گاه به شكل - ها نيز مضامين مشترك بشر از ابتداي آفرينش تا انتهاستكه آن-الگوها كهن

توان از اين بازنمود ياي كه ميابد. نتيجهنور از ناخودآگاهي به عالم خودآگاهي انتقال مي

خورشيد در اين دو مقوله در شعر منزوي گرفت، اين است كه او شاعر است و در هنگام 

الگوها، اين شود و در دنياي ناخودآگاه و كهنسرايش شعر با اساطير و نمادها روبرو مي

 اساطير مفاهيم ازلي و مشترك بين تمام جهانيان است. اين اشتراك است كه خورشيد در

  شود.زماني متفاوت، ظاهر مي ةجايگاه خداوند در شعر مولوي و منزوي با فاصل

  

  پردازينماد )٢-ت

ترين نماد پردازي از ديرباز در ادبيات فارسي وجود داشته است. از همان ابتدايي

هاي ديني و ادبي گرفته تا متون ادبي معاصر، شاعران از پرداختن به نماد ناگزير متن

اجتماعي و فرهنگي و يا به دلايلي از نوع سخت -يا به دليل خفقان سياسي اند. حالبوده

گويي، هنجار شكني و ... منزوي در اشاره به معشوق تغزلي و سمبليك ناگزير از نماد 

كند. كشورش است. گفتيم كه او در اجتماعي نامساعد از نظر سياسي و اجتماعي زندگي مي

 دتواني استكبار و استعمار له شده است و نميهاكه همان معشوقش است در زيز چكمه

نفس بكشد، در اين اجتماع چه نمادي بهتر از نور و ظلمت و چه تقابلي بهتر اين تقابل 

تواند اين تضاد را نشان دهد. اين تقابل نور و ظلمت را در اشاره -ادبيات فارسي مي ةديرين

ر شعر شاعران مبارز پيش از او به سياست و قهرمان ملي و در اشاره به عاشق و معشوق د
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شود و در حقيقت منزوي از يك نوع نمادپردازي ديرينه پيروي و معاصر با او نيز ديده مي

  .كرده است

   

  نتيجه
مفهومي معشوق با تكيه بر نماد خورشيد در  ةچه در اين مقاله بررسي شده، استعارآن

در دنياي ذهن و ناخودآگاه دهد كه شعر حسين منزوي است. نتايج اين پژوهش نشان مي

حاكم است. او براي رسيدن به  "تكامل، بصري يا ديداري است" ةمنزوي يك كلان استعار

خصوصاً خورشيد و نمادهاي جهاني -كلان از هر چيزي كه معني و مفهوم نور ةاين استعار

كه  برد. عشق به معشوق تغزلي براي او نور يا گرماست و كسيرساند، بهره ميرا مي -آن

عامل فروزش اين عشق چه از نوع ملي، زميني و آسماني است، معشوق است. در اين 

عاشق است. عاشق نيز در  ةشود و آن استعارانگاره يك عنصر اصلي ديگر نيز ترسيم مي

جايگاه عاشق تغزلي هميشه تاريك و ظلماني است و بايد به معشوقِ خورشيدگون برسد تا 

رسد، شود و به او مييز وقتي با معشوقِ خورشيد يگانه ميتكامل يابد. عاشق ظلماني ن

كند. در بخش معشوق سمبليك اي از تكامل را طي ميرود و مرحلهاش از بين ميتاريكي

شود. نيز، هميشه صحبت از سياهي و تاريكي و شبي است كه تبديل به نور و روشنايي مي

لياقت گرفتار شده مان و كشورداران بياي كه در شبِ ظلم و ستمِ ظالمبارز و قهرمان ملي

شود. در برد، تبديل به نور و خورشيد يا نمادي از آن مياست، وقتي ظلم را از بين مي

تايپ آنيما، بخش نور و خورشيد نيز در جايگاه خدا و معشوق به عنوان مادرِازلي و آركي

آدمي آنيماست. فهم  نور و ظلمت برقرار است. بخش نوراني و روشن روح ةباز همين قاعد

و درك آنيما و القائات او نيز رسيدن و طي كردن يكي از مراحل تكامل براساس مكتب 

گوستاو يونگ است. انتخاب نور و خورشيد به مثابه خداوند در برابر ستاره روانكاوي كارل

ين ارز، رسيدن به بالاترهاي كمها يا روشناييو شهاب و ...و كنار گذاشتن ديگر تاريكي

  ي تكامل يعني شناخت و درك اوست.مرحله



 ١٣٩٥ ) زمستان٢٦درپي پي، (٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ ٦٤

  

  هاپي نوشت

تيموري، مرد  ةكه معشوق  شعر سبك خراساني و مكتب وقوع در دوردر اين«گويد: شميسا در اين باره مي -١

 ةبازگشت يعني ادبيات دور ةاست. شكي نيست. در ادبيات سبك هندي اساساً هم معشوق غالباً مذكر است. در دور

توان هاي موجود جامعه معشوق مرد بوده است. لذا ميهاي غزنوي و سلجوقي و نيز واقعيته تبع ادبيات دورهقاجار ب

: ١٣٨١(شميسا،  »يي با معشوق مونث مواجهيمگفت كه فقط در ادبيات دوران معاصر است كه در آن به طور گسترده

  ).١٠و ١١

  شود:مانند تصاوير شاعران كلاسيك نيز ديده مي البته در شعر منزوي نيز تصاويري در ارتباط با چشم-٢

  جـز چـشـم تـو يـك نـرگـس بـيـمـار نخواهد شد    جـز زلـف تـو يـك سـنـبل بر باد نخواهد رفت

  )٤٢٨: ١٣٨٩(منزوي، 

  چشم تو، آموختم اين كار، آري ةشيو
  

  عجبي نيست كه در عين خماري، مستم  
  

  )و...٢٩٧(همان: 

عه شود به مقالات بانوي بادگون؛ بررسي و تحليل آنيما در شعر سهراب سپهري، از همايون در اين باره مراج-٣ 

. و كتاب آنيما در شعر شاملو از الهام جم زاد، انتشارات شهر ١٣٨٥. ١٣و  ١٢هاي ادبي، ش جمشيديان، پژوهش

  ، آنيما در شعر مولانا از نگارنده.١٣٨٧خورشيد، 

توان گفت، آنيماي منزوي بر او مسلط شده و در همين خوريم كه ميتي بر ميدر اشعار منزوي نيز به غزليا -٤

اي كه پري است و كند كه پرندهسرايد. براي مثال در يك شعر حالتي از تسلط و تصرف را توصيف ميتسلط شعر مي

تصور «. براي مثال، كندآيد و جالب اين است كه روح يا همان آنيما در اساطير به شكل پرنده ظهور مياز فسانه مي

اروپا، آمريكاي «) و در ٢٥٢: ١٣٨٧هال، »(اي با سر انسانيمصريان قديم از روح عبارت است از كا(دست) و پرنده

). و در اعتقاد ٥٤٦: ١٣٨٧وارنر، »(شمالي و اقيانوس آرام نيز بيشتر مردم معتقد بودند كه روح به شكل پروانه است

). معشوق در اين جا معشوق ١٠٦: ١٣٦٨يونگ، »(كه از بدن پرواز كرده است روح به معني جاني است«يونگ نيز 

  كند:ازلي است و نماد آن پرنده است؛ زيرا آنيما با نماد نمود پيدا مي

ـــرم ـــده ن ـــه مـــيپرن ـــك تران ـــر از روح ي ـــدت   آم

  صــداي پــر زدنــش بــا شــعاع غــايي تــا مــن

ــت، آن اثيــر پــري ــر زدنــي اس ــه شــيوه پ   وارچ

ــله ــيچ سلس ــه ه ــويياي نب ــو گ ــت، ت ــبتي نداش   س
  

ــي   ــانه م ــود و از فس ــري ب ــه پ ــه ك ــده ن ــدپرن   آم

  آمــدمــوج تــا كرانــه مــي ةچنــان كــه دايــر

ــده ــون پرن ــي چ ــود ول ــده ب ــيپرن ــه م ــا ن ــده   آم

ـــد ـــي ةپرن ـــي نشـــانه م ـــاق ب ـــن از آف ـــدم   آم
  

  )٤٤: ١٣٨٩(منزوي، 



 ٦٥□  ٣٣-٦٧ صص      پورعليمريم اسم   بررسي استعارة شناختي نور در اشعار حسين منزوي 

  منابع

  هاكتابالف) 

  وسي، تبريز، دانشگاه تبريز.ها در شاهنامه فرد). آيين١٣٥٠آبادي باويل، محمد. (. ١

). تاريخ اساطيري ايران، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني(سمت)، چاپ ١٣٨٠آموزگار، ژاله. (. ٢

  سوم.

  ). از اين اوستا، تهران، مرواريد.١٣٧٠اخوان ثالث، مهدي.(. ٣

  ، چاپ اول.١ناسي، جالمعارف ايران ششعر، تهران، دايره ةنام). دانش١٣٨٧امين، حسن.(. ٤

  محمد دارا شكوه، به اهتمام تاراچند و جلال نائيني، تهران، علمي. ة). ترجم١٣٦٨اوپانيشاد.(. ٥

  ). مجموعه اشعار، تهران، نگاه، چاپ اول.١٣٩٠بهمني، محمد علي.(. ٦

  .سوم چاپ آشيان، تهران،. پاينده حسين ةيونگ، ترجم ة). انديش١٣٨٨بيلسكر، ريچارد.(. ٧

  محمد علي موحد، تهران، شركت سهامي انتشارات خوارزمي. ة). ترجمه و مقدم١٣٧٤بهگودگيتا؛ سرود خدايان.(. ٨

 و ترازيهم نظريه برمبناي اساطير در آتش نمادينگي ) و فرزاد قائمي، تحليل١٣٨٩دخت.(پورخالقي چترودي، مه. ٩

  . ١٧٠ ةردوسي، جستارهاي ادبي، شمارف ةشاهنام و ايران اساطير بر تمركز اي با اسطوره نقد رويكرد

  هاي رمزي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ چهارم.). رمز و داستان١٣٧٥پورنامداريان، تقي.(. ١٠

 تهران، دوم، جلد الدين كزازي، . ديوان به كوشش ميرجلال)١٣٧٥( علي.  بن بديل الدّينخاقاني شرواني، افضل. ١١

  مركز، چاپ دوم.

  پهلوي دوم، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي. ة). شعر سياسي در دور١٣٨١ي، احمد.(درست. ١٢

  ). رمزهاي زنده جان، جلال ستاري(مترجم)، تهران، مركز، چاپ دوم.١٣٧٦دوبوكور، مونيك.(. ١٣

  ). ديوان اشعار، تبريز، آيدين، چاپ اول.١٣٨٥رهي معيري، محمد حسن.(. ١٤

شوراي  ة). چشم انداز شعر معاصر ايران، تهران، ثالث با همكاري انتشارات دبيرخان١٣٨٤زرقاني، سيد مهدي.(. ١٥

  گسترش زبان و ادبيات فارسي، چاپ دوم.

 ، خرمشاهي الدين بهاء كوشش به سعدي، كليات فروغي، ). به تصحيح محمدعلي١٣٧٧الدين. (سعدي، مصلح. ١٦

  تهران، ناهيد. 

  عار، ج اول، تهران، نگاه، چاپ ششم.). مجموعه اش١٣٨٤شاملو، احمد.(. ١٧

  .نهم چاپ آگه، تهران، فارسي، شعر در ). صورخيال١٣٨٣شفيعي كدكني، محمدرضا.(. ١٨

  اي براي صداها، تهران، سخن، چاپ پنجم.). آيينه١٣٨٥.(----------------- . ١٩

  فضايلي، تهران، جيحون، چاپ اول. ةسوداب ة). فرهنگ نمادها، جلد سوم. ترجم١٣٧٨شواليه، ژان و آلن گربران. (. ٢٠

  ). شاهد بازي در ادبيات فارسي، تهران، فردوس، چاپ اول.  ١٣٨١شميسا، سيروس. (. ٢١



 ١٣٩٥ ) زمستان٢٦درپي پي، (٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ ٦٦

). ويس و رامين، به تصحيح ماگالي تودوا و الكساندر گواخاريا، ، بنياد فرهنگ ١٣٤٩گرگاني، فخرالدين اسعد. (. ٢٢

  ايران.

  .دوم چاپ سخن، تهران، تصوير، بلاغت. )١٣٨٩. (محمود معجني، رود فتوحي. ٢٣

  .اول چاپ اشرفي، تهران،). مترجم(ميربها مسعود يونگ، روانشناسي بر ايمقدمه). ١٣٥٦. (فريدا فوردهام،. ٢٤

  ). نماد خورشيد در فرهنگ و ادبيات، تهران، محقق، چاپ اول.١٣٨٤غراب، راهله.(. ٢٥

  تهران، تيراژه، چاپ اول. ). هفتاد سال عاشقانه،١٣٧٨مختاري، محمد.(. ٢٦

  .چهارم چاپ مركز، تهران، مدرن، انسان و خدايان يونگ،). ١٣٨٦( مورنو، آنتونيو.. ٢٧

 اسلامي، ارشاد و وزارت فرهنگ تهران، سبحاني، توفيق كوشش معنوي، به ). مثنوي١٣٧٣الدين. (مولوي، جلال. ٢٨

  اول. چاپ

 حميديان، سعيد به كوشش ، دستگردي وحيد تصحيح ،به نجويگ ). گنجينه١٣٨٣نظامي، الياس بن يوسف، (. ٢٩

  پنجم. چاپ .قطره تهران،

  ر.اول چاپ نگاه، تهران، پور، نادر پوپك نظارت با اشعار، ةمجموع). ١٣٨١.(نادر نادرپور،. ٣٠

  دوم.ابوالقاسم اسماعيل پور، تهران، اسطوره، چاپ  ةاساطير جهان، ترجم ةنام). دانش١٣٨٧وارنر، ركس.(. ٣١

 سيمين). يونگ گوستاوكاري از گفتاري با چينيان روايت به زندگي كتاب(زرين گل راز). ١٣٨٣. (ريچارد ويلهم،. ٣٢

  .دوم چاپ ورجاوند، تهران،). مترجم(موحد

  رقيه بهزادي، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ سوم. ة). فرهنگ نمادها در هنر شرق، ترجم١٣٨٧هال، جيمز.(. ٣٣

  ). فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي، تهران، سروش، چاپ دوم.١٣٧٥د جعفر.(ياحقي، محم. ٣٤

  محمود سلطانيه، تهران، جامي، چاپ ششم. ةهايش، ترجم). انسان و سمبل١٣٨٧يونگ، كارل گوستاو.(. ٣٥

رضوي، چاپ  پروين فرامرزي، مشهد، آستان قدس ة). چهار صورت مثالي، ترجم١٣٦٨.(--------------. ٣٦

  اول.

 رضوي، قدس آستان مشهد، فرامرزي، ي پروينترجمه كيمياگري، و روانشناسي). ١٣٧٩(--------------. ٣٧

  .دوم چاپ

 و علمي انتشارات شركت تهران،). مترجم(روحاني فؤاد دين، و روانشناسي). ١٣٨٦(-- -----------.  ٣٨

  چهارم. چاپ فرهنگي،

 رضوي، قدس آستان مشهد،). مترجم(فرامرزي پروين. هاانديشه رؤيا، طرات،خا). ١٣٧٨(-------------. ٣٩

  .سوم چاپ



 ٦٧□  ٣٣-٦٧ صص      پورعليمريم اسم   بررسي استعارة شناختي نور در اشعار حسين منزوي 

  ب) مقالات

ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي خوي،  ةنام). نماد در منطق الطير عطار نيشابوري، فصل١٣٨٣آذرگون، علي.(. ١

  . ٢ ةشمار

  .٩١-١١٤، صص١٠ ة، نقد ادبي، سال سوم، شمارمفهومي نور در ديوان شمس ة). استعار١٣٨٩بهنام، مينا.(. ٢

  .٢١ ةنامه، شمار). مراتب نور و تطبيق آن با نصوص عرفاني و شعر مولوي، كاوش١٣٨٩عبداللهي اهر، محبوبه.(. ٣

  .٥٩-٦٠ صص ،٩٧ ةشمار. هفدهم سال هنر، باشگاه آيا، شناسيدممي است؛ عشق من نام). ١٣٨٧.(حسين كرماني،. ٤

النهرين، ايران، آيين بودايي هند و چين، ماه هنر، هاي بين). دايره، نماد ديني در تمدن١٣٨٨زهره.(موسوي نيا، . ٥

  . ١٠٨-١١٣مرداد، صص 

 ةنامشناختي، فصل ةاستعار ةسهروردي براساس نظري ة).مفهوم ناكجاآباد در دو رسال١٣٩١هاشمي، زهره.(. ٦

  .٢٦٠-٢٣٧)، صص ١٥پياپي_٣ ة، شمار٤ ةجستارهاي ادبي، دور

  

  ج) منابع لاتين

1. Allner. Irmin. (1993). A Jungian interpretation of Goeeth’s Faust with special emphasis on 
the individuation process. Syracuse university. 

2. Jung, Carl Gustav.( 1971). The Development of Personality Essays on the     Psychology 
othe transference and other subjectsLakoff, G. & Johnson, M. (1980). METAPHORS WE 
LIVE BY. Chicago and London: University of Chicago Press. 

3. Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. In Geeraerts, Dirk (Ed.). 

4. (2006). COGNITIVE LINGUISTICS: BASIC READINGS (Cognitive linguistics research; 
34). New York: Moutonde. 

5. Kövecses, Zoltán. 2010. Metaphor. New York: Oxford University Press. 

6. Ortiz Díaz Guerra, María Jesús. 2009. La Metáfora Visual Incorporada: Aplicación de la 
Teoría Integrada de la Metáfora Primaria a un corpus audiovisual. Alicante: Universidad 
de Alicante, Departamento de Comunicación y Psicología Social. 


